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20 دقيقه مانده بود به زنگ تفريح. صبح دير پا شــدم و مجبور 
شــدم دست و رو نشســته راه بيفتم به ســمت مدرسه. هنوز 
چشم هايم پف داشتند. مادرم يک لقمه نون و پنير داد دستم تا 
توی راه بخورم. نفهميدم کي لقمه را خوردم. اما يک دقيقه ديرتر 
رسيدم مدرسه و ناظم برگة جريمه را گذاشت کف دستم و گفت 
»تا زنگ تفريح آخر وقت داری و گرنه...« گفتم: »چشــم خانوم. 

حتماً جريمه ام را پرداخت می کنم!« 
اما الان به فکر پرداخت جريمه نبودم. چند دقيقه به زنگ تفريح 
اول مانده بود و من به فکر اين بودم که چيزی برای خوردن پيدا 
کنم. باور کنيد شــکمو نيستم. يک لقمه نون و پنير جواب گوی 
فســفری که ساعت اول توی درس رياضی سوزانديم را نمی داد. 
البته رياضی من بدک نبود. روی همين حساب هيچ وقت گرسنه 

نمی ماندم! 
درينــگ درينگ! زنگ تفريح چقدر گوش نواز و موزون بود برای 
ما. برای معلم هايمان هم همين طور. چرا که برای 20 دقيقه ای 
از اعجوبه هايی مانند ما خاص می شدند و تجديد قوا می کردند. 
گفتــم تجديد قوا. من هم بايــد تجديد قوايی می کردم. زنگ که 
خورد مثل فشفشه خودم را رساندم به دستگاه! لابد می پرسيد: 

»کدام دستگاه؟ مگه تو مدرسه بوفه نداريد؟«
بايد بگويم متأسفانه يا خوش بختانه ما توی مدرسه بوفه نداريم. 
يا بايد از خانه خوراکی و غذا بياوريم، يا از دستگاه خودکاری که 

توی راهرو هست غذا و خوراکی بخريم؛ آن هم با چه مبالغی! 
وقتی رســيدم به دستگاه، تنها يک نفر در صف بود؛ آن هم رويا 
دوســت صميمی ام. گفتم: »رويا چی می خواهی بخری؟ دوباره 

ليموناد می خواهی؟« 
رويا عاشــق ليموناد بود. برعکس او من خوراکم دوغ بود. گفت: 
»آره تشنمه. تو چی می خواهی؟« گفتم: »من صبحانه نخوردم. 
به يک لقمه پيچ هم قانعم.« رويا دکمة شمارة 4 را زد. من چون 
لقمه پيچ پنير و گردو می خواســتم، بايد دکمة ۲ را می زدم که 
گران تر بود. رويا منتظر شــد تا دســتگاه برگة کاغذی سفارش 
را بدهد بيــرون. رويا برگه را که خوانــد، اخم هايش رفت توی 
هــم. گفتم: »بده ببينم. تا منو داری غم نداری. با هم يه کاريش 

می کنيم.«
برگه را گرفتم. مبلغ آن اين بود: 

»اگر از يک کتاب چند صفحه را جدا کنيد و شمارة صفحة اول 
۱83 باشــد و بدانيد که صفحة آخری که کنده شده، عددی با 
همان رقم های ۱، 3 و 8 اســت، شــمارة صفحة آخر کنده شده 

چند است؟« 
رويا سکوت کرده بود و تکان هم نمی خورد. اين عادتش بود. وقتی 
روی مسئله يا معمايی فکر می کرد، مثل مجسمه می شد. گفتم: 

»صبر کن من هم سفارشم رو بدم. بعد دوتايی يه كاري ...« 
دکمة ۲ را زدم. وقتی مبلغ برگة خريد رويا چنين معمايی بود، 
لابد دستگاه، برای من حدسِ فرما را می داد بيرون! برگه را گرفتم 

و مبلغ آن را خواندم: 
»دو تا مربع داريم که اندازة ضلع آن ها عددهای طبيعی هستند. 
مجموع مساحت آن ها کدام يک از عددهای زير می تواند باشد؟ 
20025 ،20011 ،20007 ،20003

اعتراف می کنم که مبلغ برگة خريد من هم بالا بود، اما من عاشق 
معما بودم. دو دقيقه از زنگ تفريح گذشــته بود و ما هنوز تشنه 

و گرسنه بوديم. به رويا گفتم: »اول معمای من را حل کنيم که 
واجب تره. معده ام داره ســوراخ می شه، تو که نمی خوای بهترين 

دوستت را از دست بدی« 
خنديد و گفت: »به شرطی که من هم به ليمونادم برسم.« 

جواب مثبت دادم و دوتايی رفتيم تو نخ معمای من. رويا گفت: 
»اگه ضلع مربع ها را a و b بگيريم، مساحت آن ها a۲ و b۲ خواهد 

شد و مجموع مساحت ها برابر a۲+b۲ می شود.« 
در واقع رويا صورت معما را فرمول بندی کرد. گفتم: درسته. حالا 
بايد ببينيم کدام يک از اين چهار عدد به شکل a۲+b۲ هستش.« 
رويا گفت: »اين چهار عدد همگی فرد هســتن. پس يکی از دو 

عدد a و b فرده و دومی زوجه.« 
گفتم: »درسته. مربع عدد زوج هميشه مضرب 4 می شه، اما مربع 

عدد فرد رو نمی دونم چه شکليه.« 
رويا گفت: »بهتره رو عددهای کوچک امتحان کنيم« بعد روی 
کاغذ اين ها را نوشــت: 1، 9، 25، 49، 81. در واقع داشت مربع 
عددهای فرد را می نوشت. يک دفعه چشم هايش برق زد و گفت: 
»همة اين ها باقی مانده هاشون به 4 برابر ۱هست. پس اگر هميشه 
اين طور باشه، جمع مربع يک عدد فرد و مربع يک عدد زوج بايد 

باقی مانده اش بر 4 برابر ۱ باشد.« 
رويا تقريباً مســئله را حل کرده بود. گفتم: »الحق که دوســت 
خودم هســتی. پس از اين عددها 20003، 20007 و 20011 
نمی تونند مجموع دو مربع باشند و تنها عدد 20025 می مونه.« 
ديگر منتظر نشــدم که رويا تأييد کند. دويدم سمت دستگاه و 
فيشــم را وارد کردم. معما که روی صفحة لمسی دستگاه آمد، 
عــدد 20025 را انتخاب کردم. دســتگاه ســروصدايی کرد و 
لقمه پيچ پنير و گردوی بسته بندی شده از قسمت پايين دستگاه 
نمايان شد. با خوش حالی آن را برداشتم و رفتم سمت رويا. پنج 
دقيقه وقت داشتيم. هم بايد به شکم می رسيدم و هم مغزم را به 
کار می انداختم. به رويا اشــاره کردم که صورت معمايش را يک 

بار ديگر بلند بخواند. 
معمای رويا قشــنگ بود و ســاده. در حالی کــه اولين لقمه را 
می دادم پايين، گفتم: »رويا جان اگر 20 برگ از کتاب رو کنده 
باشــيم، تعداد صفحه ها می شــه 40=20×2. چون هر برگ دو 
صفحه داره. پس تعداد صفحه های کنده شــده هميشه زوجه. 
حالا اگر صفحة اول فرد باشه، يعنی ۱83، بايد صفحة آخر کنده 

شده زوج باشه؛ يعنی... « 
رويا نگذاشــت جمله ام به آخر برسه. دويد سمت دستگاه و کد 
روی  فيشــش را وارد کرد. روی صفحة لمسی دستگاه عددهای 
۱38، 3۱8، 38۱، 8۱3، 83۱ ظاهــر شــدند. رويا عدد 3۱8 را 
انتخاب کرد. واکنش دســتگاه يک بطری ليموناد خنک بود که 

رويا تنها دو دقيقه برای نوشيدن آن وقت داشت. 
صبحانة من تقريباً تموم شــده بود که خانم ناظم زد پشــتم و 
گفت: »نوش جان دخترهای گلــم. مريم جان برگة جريمه ات 

يادت نره!« 
گفتم: »چشم خانوم.« و توی دلم گفتم: »وقت بسيار است.« 

اما روی برگة جريمه نوشته بود کد ۱.
رويا گفت: »خودم هواتو دارم. زنگ تفريح بعدی دوتايی جريمه ات 

رو صاف می کنيم!« 
مطمئن بودم من و رويا گروه خوبی هستيم!
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